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چكیده

شهر نیشابور در نخستین سده های اسلامی و به خصوص در سده های 3 و 4 هجری محل تجمع 

صوفیان در خراسان بود و شهرت قابل توجهی داشت. بر اساس متون تاریخی، افزون بر صوفیانی 

در  نیز  آن  کوره های  و  فارس  ایالت  از  مهاجر  از صوفیان  توجهی  قابل  بزرگ، جمع  از خراسان 

از  )یکی  دارابگرد  کورة  از  متعددی  مهاجران  هجری   4 و   3 سدة  در  داشته اند.  سکونت  نیشابور 

کوره های پنجگانة فارس( و شهرهای تابع آن مانند دارابگرد، طمستان، مادوان و فسا محله ای را در 

حومة نیشابور به نام محلة دارابگرد ایجاد کردند. به نظر می رسد در فاصلة زمانی سدة 3 تا 5 هجری 

ارتباط متقابلی بین حوزة عرفان نیشابور و کورة دارابگرد برقرار بوده است. در این مقاله با تکیه بر 

مستندات تاریخی و شواهد معماری، چهار تاقی ویرانة واقع در صحرای پوشنج داراب، معروف به 

بقعة شیخ ابوالحسن پوشنجی به عنوان خانقاه و شاهدی بر این ارتباط متقابل بررسی شده است. به 

استناد شواهد موجود به نظر می رسد که در اواخر سدة 4 و اوایل سدة 5 هجری یکی از سه صوفی 

پوشنجی با کنیة ابوالحسن که مقیم نیشابور بود با سفر به دارابگرد در حومة شهر داراب خانقاهی 

برپا کرد و به فعالیت تبلیغی مرتبط با فقه شافعی پرداخت. 
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مقدمه‌

در حاشیة جنوب شرقی شهرستان داراب )از توابع استان فارس( دشت کم وسعتی قرار دارد که 

در حال حاضر جزئی از مناطق حاشیه ای این شهر به شمار می آید. این دشت که به نام »صحرای 

نیمه  بزرگ  و  بقایای چندین چهارتاقی کوچک  با  قدیمی  قبرستانی  شامل  دارد.  پوشنج« شهرت 

ویران )یک چهارتاقی بزرگ و سه چهارتاقی کوچک( است. چهارتاقی بزرگ نزد مردم داراب به 

نام های گنبد شیخ ابوالحسن، بقعة شیخ پوشنجی یا سرای شیخ ابوالحسن پوشنجی شهرت دارد. این 

محل احتمالًا نام خود را از یکی از صوفیان پوشنجی در قید حیات، در سدة چهارم و اوایل سدة پنجم 

هجری گرفته است. هدف این مقاله بررسی شواهد تاریخی موجود دربارة دلیل این نام گذاری، تعیین 

قدمت تقریبی بنا، کارکرد این چهارتاقی و دورة تاریخی آن است. همچنین در این پژوهش هویت 

تاریخی شیخ ابوالحسن پوشنجی که این بنا به عنوان مدفن یا مدرسة او معرفی شده و همچنین ارتباط 

حوزة عرفان نیشابور با کورة دارابگرد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

چهارتاقی‌شیخ‌ابوالحسن‌پوشنجی

ویرانة این چهارتاقی بزرگ با پلانی مربع شکل و گنبدی فروریخته درون محوطة یک قبرستان 

انقلاب  از مرکز شهرستان داراب )میدان  اسلامی )تصویر شمارة 1 و 2( در فاصلة یک کیلومتری 

امروزی( در عرض جغرافیایی ˝3 و ´45 و ˚28 و طول جغرافیایی ˝42 و ´33 و ˚54 قرار دارد.1 ارتفاع 

این بنا از سطح دریا 1117 متر است. این بنا با مصالحی از سنگ، ملات گچ، و آهک ساخته شده 

است. در حال حاضر دیوارة اضلاع شمال شرقی و جنوب شرقی بنا به علت بی توجهی و عدم استحكام 

بخشی از آن به طور کامل فروریخته و دیوارة جنوب غربی نیز نیمه ویران است. دیوارة شمال غربی، 

تنها دیوارة سالمی است که بخش هایی از نمای خارجی آن نیز باقی مانده است. در تزئینات نمای 

بیرونی بنا از قطعه سنگ های صاف و تراش خورده استفاده شده است )تصویر شمارة 3(. با توجه به 

تخریب اضلاع بنا در سه سمت، تنها ورودی سالم در سمت شمال غربی بنا قرار دارد. در فضای داخلی 

بنا طاقچه هایی تعبیه شده است )تصویر شمارة 4(. »كاربندی«2 در بدنة داخلی اثر جزئی از تزئینات این 

1. در پروندة ثبتی این اثر در ادارة  میراث فرهنگی داراب مختصات جغرافیایی این چهارتاقی به این صورت ذكر شده است: 
طول جغرافیایی: ˝13 ´32 ˚54/ عرض جغرافیایی: ˝59 ´44 ˚28.

2. قسمت حد فاصل بین طرح چهارضلعی تا جایی كه ساقة گنبد از آنجا شروع شود، در صورتی كه از تقاطع قوس های فرعی 
به وجود آید را كاربندی گویند )سید صدر، 1381: 439(.
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بنا به شمار می آید. قطر دیوارة دهانة ورودی 22 سانتی متر )وضع موجود( و ارتفاع ورودی ها 168 

سانتی متر است. با توجه به شواهد باقی مانده، بدنة داخلی و احتمالاً بدنة بیرونی اثر گچ اندود بوده كه در 

حال حاضر تخریب شده است. اندازة اضلاع بنا 13/8 متر و پهنای پایه های باقی مانده 5/3 متر است 

)صادقیان، 1398: 206(. تعیین ارتفاع اولیة بنا با توجه به تخریب کامل گنبد امکان پذیر نیست، اما ارتفاع 

فعلی آن حدود 8/5 متر است. ضخامت دیوار و جرزهای این اثر 60 سانتی متر است. گنبد مدور این 

بنا بر پایه ای هشت  ضلعی ساخته شده بود )تصویر شمارة 5( که هنوز بقایای آن قابل مشاهده است. 

گنبد فروریخته احتمالاً از نوع دو پوسته- گسسته بوده که پوشش داخلی )آهیانه( و پوشش بیرونی 

)خود( آن تخریب شده است. این اثر مانند تمام چهارتاقی ها پلانی مربع شكل دارد كه در قسمت 

فوقانی و در زیر گنبد با فیلپوش یا گوشواره، پلان مربع شكل تبدیل به دایره گردیده و گنبد بر فراز 

آن ساخته شده است. با وجود تخریب کامل سه ضلع این سازه، از آنچه باقی مانده می توان طرح اولیة 

این بنا را ترسیم کرد )تصویر شمارة 6(. بر اساس روایات و توصیفات محلی این عمارت تا چند دهه 

پیش دو طبقه بوده است )آزما، 1375: 84(. اما تخریب عمدی بنا و استفاده از سنگ های آن در ساخت 

و سازهای شهری سبب شده در حال حاضر اثری از طبقة دوم بر جای نماند.1 

قدمت‌سازه‌

در پژوهش های صورت گرفته دربارة این اثر دو دیدگاه در ارتباط با قدمت بنا مطرح شده است. در 

نظری این بنا با تأسیسات جانبی آن که شامل سه چهارتاقی کوچک است به عنوان آتشکده ای ساسانی 

معرفی شده است )همان: 135 و 185( در نظری دیگر ضمن انتساب این اثر به شیخ ابوالحسن پوشنجی، 

از صوفیان سدة چهارم هجری، این بنا را تفرجگاه »خواجه معین الدین منصور« از اعیان داراب در عهد 

صفوی می دانند )آزما، 1375: 84(. جستجوی نگارنده برای یافتن مستندات تاریخی دربارة ارتباط فردی 

به نام »خواجه معین الدین منصور« با این بنا به نتیجه نرسید. اما برخی اشاره ها سبب انتساب احتمالی 

بنا به دورة صفویه در برخی از گزارش ها شده است2 برای نمونه می توان به کتاب جایگاه نور و آتش 

در آیین زرتشت اشاره کرد )قدردان، 1388: 70( این اثر به استناد روایات محلی به عنوان مدرسة شیخ 

1. این اثر در تاریخ 1384/11/19 با شمارة 14242 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
2. همچنین در گزارش موجود در پروندة ثبتی این اثر در ادارة میراث فرهنگی داراب نیز اشاره به صفوی بودن بنا شده است. 
ذکر این مطلب لازم است که در کتاب جایگاه نور و آتش در آیین زرتشت، در دیدگاهی دیگر این بنا را آتشکده دانسته اند 

)قدردان، 1388: 110(.
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پوشنجی نیز معرفی شده است )افشار، 1384: 433(. در ادامه دلایل مبنی بر اسلامی بودن این بنا مطرح 

خواهد شد. از نظر شکل معماری گنبدهای منظم ساخته شده بر زیربنای هشت ضلعی تنها در دورة 

اسلامی نمودار شده است. این ویژگی بر خلاف شکل سادة قرار دادن گنبد بر زوایای چهار گوش در 

معماری ساسانی است )گدار و دیگران، 1367، ج 3: 24(. آنچه مسلم است به استناد بقایای موجود گنبد 

بقعة شیخ ابوالحسن پوشنجی گنبدی مدور با ساقه ای بلند بوده که فیلپوش های آن به وسیلة بخش میانی 

هشت ضلعی فضای چهارگوش را به گنبد مدور متصل می کرده است.

وجه‌تسمیه‌نام‌پوشنج‌

در روایات شفاهی رایج در داراب، صحرایی كه این چهارتاقی در آن قرار دارد به نام »صحرای 

پوشنج«1 مشهور است. اما افزون بر روایات شفاهی در سفرنامه ها و اسناد قاجاری نیز نام صحرای 

پوشنج را می توان یافت. کهن ترین توصیف موجود دربارة این بنا و نام رایج آن به سفرنامة سر 

دورة  در  انگلیسی  سیاح  این  است.  شده  بیان  ه .ق   1226 م/   1811 سال  به  مربوط  اوزلی  ویلیام 

حکومت فتحعلی  شاه قاجار )1212- 1250 ه .ق( از داراب بازدید کرده است. اوزلی در سفرنامة 

با طاقچه و پنجره های قوسی شکل را به  صورت »قبر پشنگ« یا »سرای  نام این ساختمان،  خود 

پشنگ« می نویسد. راهنمای محلی به او این قبر را مربوط به یکی از پهلوانان شاهنامه معرفی می کند. 

اما اوزلی حدس می زند این اثر تاریخی مربوط به یکی از »قدیس های مسلمان« است. او در ادامه 

قبرستان این بنا را توصیف می کند و بیان می دارد سنگ مزارهای کتیبه  داری با خطوط عربی و 

فارسی با قدمت چهارصد تا پانصد سال در این قبرستان مشاهده می شود )Ouseley, 1821, vol 2: 136؛ 

بهنیا و کمانه، 1393: 76(. ذكر این مطلب در تأیید گزارش اوزلی لازم است که امروزه تعداد شش قطعه 

سنگ مزار با قدمت قرون 7 و 9 هجری مكشوفه از قبرستان قدیمی داراب در موزة سنگ های 

تاریخی شیراز نگهداری می شود2 )اسماعیلی، 1383: 66- 67؛ حسنی، 1398: 7- 8(. 

1. پوشنج یا فوشنج نام شهری كهن در خراسان بزرگ كه ویرانه های آن امروزه در غرب شهر هرات و در شرق آبادی غوریان 
در نزدیكی آبادی امروزی فوشنج در افغانستان قرار دارد )فقیه بحرالعلوم، 1394: 60(. بانی این شهر در متون پهلوی شاپور اول 

ساسانی است )جاماسب جی، 1382: 50(.
2. به احتمال بسیار این سنگ مزارها در اوایل دهة 60 خورشیدی از قبرستان صحرای پوشنج به حیاط كتابخانة عمومی داراب 

منتقل و سپس به موزة هفت تنان در شیراز فرستاده شده است.
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جدول‌شمارة‌1:‌مشخصات‌سنگ‌مزارهای‌مكشوفه‌از‌قبرستان‌قدیمی‌داراب‌

)محل‌نگهداری:‌موزة‌هفت‌تنان‌شیراز(

نوع‌خطقدمتابعادمحل‌كشفشماره
نوشته‌ها‌و‌نقوش‌برجستة‌

كتیبه

1
قبرستان قدیمی 

داراب
110×45

قرن هفتم 
هجری

تعلیق دیوانی 
مدور جَلی

آیاتی از قرآن مجید از سورة 
جن بر روی آن نوشته شده 

است.

36×60داراب2
قرن هفتم 

هجری
ثلث متوسط

فی سنه ثمانه و تسعین و 
ستمائه ]698 ه .ق[

40×75داراب3
قرن هفتم 

هجری
كلمه: الله الباقی و نام متوفینسخ

20×26×65داراب4
قرن هفتم 

هجری
نام متوفی و تاریخ آننسخ و ثلث

5
قبرستان قدیمی 

داراب
95×30

قرن هفتم 
هجری

نسخ اولیه
اسامی مباركة

چهارده معصوم

65×120داراب6
قرن نهم 
هجری

ثلث كبیر
به علت فرسودگی فقط كلمة 

هذا و البلاغ خوانده شد.

ذکر این مطلب لازم است که اطلاق نام پوشنج/ فوشنج به صحرای مجاور چهارتاقی شواهدی 

نیز در اسناد قاجاری دارد. در سند قاجاری مورخ 1333 ه .ق که هم زمان با دوران سلطنت احمدشاه 

قاجار )1327- 1343 ه .ق( نوشته شده یکی از حدود اربعة مِلکی در محلة ریگ آباد داراب وصل به 

»صحرای فوشنج« معرفی شده است )تصویر شمارة 7(.

همچنین در سندی دیگر از دورة قاجار نام این چهارتاقی، گنبد شیخ ابوالحسن بدون اشاره به 

كه جمعاً  اراضی ریگی  به  بیاض مشهوره  اراضی  قطعه  »سه  است.1  پوشنجی آن ذكر شده  پسوند 

تخمیناً مبذر پنجاه مَن بذر است واقعه در زیر گنبد شیخ ابوالحسن از راه زیر گنبد تا برسد به راه قریة 

الخیری كه بین اهالی ها معلوم و معین باشد...« )تصویر شمارة 8(.

وجه تسمیة این صحرا را احتمالًا منتسب به هوشنگ پادشاه پیشدادی می دانند، به استناد متون 

اسلامی نام معرب شدة هوشنگ به صورت »هوشهنج« و احتمال دارد تبدیل این نام به پوشنج در 

گذر زمان مطرح شده باشد )صادقیان، 1398: 135(. بنا به روایت محلی به اطلاق نام »کوه پوشنج« در 

1. این سند در تاریخ نهم شعبان سال 1302 ه .ق هم زمان با دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار )1264- 1313 ه .ق( برای 
فروش قطعه ای زمین تنظیم شده بود.
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)همان: 186(. پوشنج  اشاره شده است  نیز  پهنا که در حاشیة جنوبی شهر قرار دارد  به کوه  گذشته 

ابوالحسن پوشنجی«  دانسته اند و احتمال سفر و اقامت او  را شهرت عارف بزرگ خراسانی »شیخ 

در داراب مطرح شده است )آزما، 1375: 84(. برای تأیید یا رد هر کدام از دیدگاه های ارائه شده و 

همچنین طرح پرسش ها و فرضیه های جدید نیاز به بررسی متون کهن تاریخی و بررسی احتمال 

ارتباط نواحی مختلف ایالت فارس با تشکل های صوفیان در خراسان بزرگ است. 

هویت‌تاریخی‌شیخ‌ابوالحسن‌پوشنجی‌مدفون‌در‌داراب‌

ابوالحسن پوشنجی را از صوفیانی دانسته اند که شرح حال او در کتاب تذکرىالاولیاء عطار  شیخ 

نیشابوری )618- 540 ه .ق( نیز آمده است. زمان حیات این عارف را دویست سال پیش از عطار 

)حدود سدة 4 هجری( می دانند )آزما، 1375: 84(. آنچه مسلم است صوفی مورد نظر باید »ابوالحسن 

علی بن احمد بن سهل پوشنجی« باشد. شرح برخی از سفرها و کرامات او در کتاب تذکرى الاولیاء آمده 

است )عطار نیشابوری، 1370: 75- 76(. این صوفی چون از مردم پوشنگ هرات بود به پوشنجی معروف 

شده است. او سال های زیادی از عمر خود را در شهرهای پوشنج، نیشابور، بغداد و دمشق سپری کرد 

)فقیه بحرالعلوم، 1394: 63(. به استناد کتاب تاریخ مدینه دمشق از ابن عساکر سبکی معلوم می شود که او 

در نیشابور خانقاهی داشته و اواخر عمر خود را در این شهر سپری كرده است )آریا، 1367، ج 1: 334(. 

او سرانجام در سال 348 ه .ق در نیشابور فوت  کرد )انصاری، 1380: 421؛ آریا، 1367، ج1: 333(. حاکم 

نیشابوری نیز ابوالحسن را از جمله مشایخ مدفون در نیشابور می داند و مزار او را در محلة فزَ در کنار قبر 

صوفیانی مانند »حمدون قصار« و »ابوعلی ثقفی« ذکر می کند )حاکم نیشابوری، 1375: 220 و 224(. ابوالحسن 

پوشنجی به استناد متون تاریخی به داراب سفری نداشته، وفات و خاكسپاری او نیز به استناد كتاب تاریخ 

نیشابور در شهر نیشابور صورت گرفته است. بنابراین، بر خلاف حدس آزما امكان ارتباط این صوفی 

با شهر داراب و وجود بنایی به نام او با هر كاركرد خواه خانقاه یا مدرسه منتفی است. جستجوی فقیه 

بحرالعلوم نیز برای یافتن شواهدی از حضور شیخ ابوالحسن پوشنجی، صوفی شافعی مذهب یا یكی از 

شاگردان او در داراب و نقش آنها در ساخت احتمالی این بنا به نتیجه نمی رسد )فقیه بحرالعلوم، 1394: 63( 

در كتاب تاریخ نیشابور1 نام دو صوفی دیگر با اصالتی پوشنجی و با كنیة ابوالحسن مشاهده می شود. 

نخست »طاهر بن محمد بن یوسف البوشنجی« معروف به »ابوالحسن الفقیه« و دیگری »علی بن احمد 

1. اثر حاكم نیشابوری، تألیف سدة 4 ه .ق، ترجمه و تلخیص 717 ه .ق.
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بن ابراهیم البوشنجی« معروف به »ابوالحسن الصوفی« )حاكم نیشابوری، 1375: 163 و170( این دو صوفی از 

جمله مشایخ حدیثِ مؤلف كتاب تاریخ نیشابور بوده اند كه هم زمان با او در قرن چهارم هجری زندگی 

می كرده اند. افزون بر این، دو صوفی پوشنجی صوفی دیگری به نام »عبدالرحمن بن محمد بن المظفر 

الداودی البوشنجی« معروف به »ابوالحسن البوشنجی« در كتاب دیگری در تاریخ نیشابور به نام المختصر 

من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور، اثر ابوالحسن الفارسی )529-451 ه .ق( معرفی می شود. به استناد این 

اثر ابوالحسن پوشنجی، متولد ربیع الاخر سال 374 ه .ق است. او در سال 399 هجری به نیشابور سفر 

كرد و در سال 405 ه .ق به وطن خود بازگشت. سال وفات این صوفی بدون اشارة دقیق به مكان فوت، 

سال 467 ه .ق ذكر شده است )فارسی، 1384: 205(. شواهدی برای بررسی ارتباط احتمالی این سه صوفی 

پوشنجی با دارابگرد در جنوب ایران، در سدة 4 و 5 هجری، در مورد ارتباط حوزة عرفان خراسان با 

مراكز دینی فارس نیاز است.1 مهم ترین كتاب موجود كه می تواند شواهدی از ارتباط صوفیان اهل فارس 

با خراسان را در اختیار پژوهشگر قرار دهد كتاب تاریخ نیشابور، اثر حاكم نیشابوری است. این كتاب در 

سدة چهارم هجری )سال 388 ه .ق( نوشته شده است، ترجمه و تلخیص این اثر را که »محمد بن حسین 

خلیفه نیسابوری« انجام داده، در اوایل سدة هشتم هجری )سال 717 ه .ق( باقی مانده است. در این اثر 

ابوعبدالله حاكم نیشابوری نویسندة كتاب نام 2680 نفر از بزرگان برخاسته از نیشابور را در هشت طبقه 

ذكر كرده است. این سیاهه با نام صحابه آغاز و به دانشمندان و علمایی كه معاصر مؤلف كتاب بوده اند 

ختم می شود )حاکم نیشابوری، مقدمة مصحح، 1375: 19(.

جدول‌شمارة‌2:‌سیاهة‌طبقات‌صوفیان‌ساكن‌در‌نیشابور

28 تن كسانی كه پیامبر )ص( را دیده اند.صحابه 1

71 تن كسانی كه پیامبر )ص( را ندیده اند اما صحابه را دیده اند.تابعین 2

83 تنكسانی كه تابعین را دیده  اند.اتباع تابعین3

614 تنكسانی كه اتباع تابعین را دیده اما تابعین را ندیده باشند.اتباع اتباع4

512 تنعلماء نیشابور و كسانی كه به آن شهر آمده اند و به نشر علم پرداخته اند.علماء نیشابور 5

323 تن ـــــــــــدانشمندان ساكن نیشابور6

950 تن معاصر با مؤلفمشایخ حدیثِ مؤلف7

99 تن كسانی كه پس از اتمام كتاب در سال 388 هجری فوت كرده اند.مشایخ حدیث مؤلف 8

1. ایرج افشار در مقدمة كتاب معدن الدرر بر این نكته تأكید می كند: »فارس از نظر گسترش تفكر و آداب اهل تصوف پس 
از خراسان اهمیتی در خور پژوهش دارد« )افشار، 1383: نه(



‌/‌‌‌23خانقاه شیخ ابوالحسن پوشنجی در صحرای پوشنج داراب

با كنكاش در سیاهة »اتباع اتباع« كه شامل 614 نام است دو نام مشاهده می شود که معرف حضور 

صوفیانی با اصالتی دارابگردی در نیشابور است: 

1. علی  بن الحسن بن موسی الهلالی النیسابوری و هو ابوالحسن الدرابجردی

2. عیسی بن عیسی الدرابجردی النیسابوری )حاكم نیشابوری، 1375: 92(. 

پسوند نام دارابجردی بیانگر ارتباط احتمالی این دو تن با شهر دارابجرد فارس است. در این 

به استناد آثار  اما  بیان شده است )همان: 78(.  اتباع« قرن چهارم هجری  »اتباع  كتاب زمان حیات 

می كرده  زندگی  در سدة سوم هجری  الدرابجردی(  )ابوالحسن  اول  می شود صوفی  دیگر مشخص 

است )ابن الجوزی البغدادی، 1415 )ه .ق(: 214؛ الاتابكی، 1351 )ه .ق(: 43(.

افزون بر این دو نفر، در سیاهة مشایخ حدیث مؤلف كه تعداد آنها 950 نفر ذكر شده است و 

هم زمان با نویسنده در نیشابور زندگی می كردند نام دیگری مشاهده می شود كه ارتباط آن فرد با 

شهر دارابجرد در سدة 4 هجری را اثبات می كند: 

»احمد بن جعفر بن سلیمن، ابوحامد البزاز النیسابوری من دارابجرد« )حاكم نیشابوری، 1375: 148(. 

شهر  یا  دارابگرد  )ایالت(  کورة  از  دانشمندانی  و  علما  4 هجری  و   3 سدة  در  می رسد  نظر  به 

دارابجرد فارس به نیشابور مهاجرت كرده و چنانكه از متن كتاب تاریخ نیشابور مشخص می شود، 

محله ای در نزدیكی شهر نیشابور به نام درابجرد ایجاد می كنند. حاكم نیشابوری درابجرد/ دارابجرد 

را جایگاه )محله ای( در بیابان بالای شهر نیشابور می داند. )الدرابجرد محله متصله بالصحراء فی اعلی 

البلد( )همان: 92(. یاقوت حموی نویسنده سدة 6 و اوایل سدة 7 هجری در كتاب خود دارابجرد را 

نام سه مكان با تفکیک ناحیه، جایگاه و دهكده می داند:

از  و  درابجرد  ناحیة  آن  )مركز(  قصبه  و  فارس  مشهور  ناحیه  های  بزرگترین  از  دَرابجرد   .1

شهرهای آن فسا است؛ 2. جایگاهی در نیشابور است؛ 3. دهكده ای در استخر فارس است )یاقوت 

حموی، 1347: 79 - 80؛ یاقوت حموی، 1383، ج 2: 372- 373(.

چنانكه از این متن مشخص می شود، شهرت جایگاه یا محله و نه شهری به نام درابجردِ نیشابور 

حدود دو سدة پس از گزارش موجود در كتاب حاكم نیشابوری هم زمان با دورة یاقوت حموی در 

اواخر سدة شش و اوایل سدة هفت هجری نیز حفظ شده بود. یاقوت حموی نام یكی از منسوبان به 

دارابجردِ نیشابور را چنین نوشته است: ابوالحسن علی )پسر حسن( پسر موسی پسر میسرة دارابجردی 

)یاقوت حموی، 1347: 80(. این همان فردی است كه نام او در سیاهة »اتباع اتباع« كتاب تاریخ نیشابور نیز 

ذكر شده است. بنابراین، شهرت این صوفی زنده در سدة سوم هجری تا سدة 6 و اوایل سدة 7 هجری 



‌‌‌24/‌سال ششم، شمارة شانزدهم، بهار  1399

یعنی زمان تألیف کتاب یاقوت حموی نیز حفظ شده بود. ذكر این مطلب لازم است که ابن الجوزی 

)متوفی سال 597 ه .ق( در سدة 6 هجری نوشته این صوفی در محلة دارابجرد نیشابور مسجدی داشته و 

در سال 267 هجری فوت كرده است1 )ابن الجوزی البغدادی، 1415: 213- 214(.

در كتاب تاریخ نیشابور گزارش دیگری وجود دارد كه بر مبنای آن می توان اطلاعات بیشتری 

دربارة محلة دارابجرد نیشابور، محل استقرار صوفیان دارابجردی، كسب كرد. مترجم كتاب )خلیفة 

نیشابوری( در اوایل سدة 8 هجری به نقل از حاكم نیشابوری، نویسندة كتاب )در سدة 4 هجری( نام 

شصت دیه، بوستان ها، مقابر و محلاتی كه در اطراف نیشابور قرار داشته را ذكر كرده، در این سیاهه 

نام محلة دارابجرد نیز آمده است )همان: 199(. »این مجموع قنوات و قری بود بر جوانب شهر به 

كثرت عمارت همه محلات و كوچه های شهر شد و باغات و بساتین و مقابر آن در محلات داخل 

گشت و به قضاء اولیّه در سنة خمس و خمسین و خمسمائه دور و قصور خارج ها و داخل ها« )همان: 

199-200(. بنابراین، به استناد این گزارش مشخص می شود محلة دارابجرد در سال 555 هجری با 

گسترش فضای شهریِ نیشابور در محیط این شهر ادغام شده است. با جستجوی بیشتر در كتاب 

صوفی  نام  نیشابور،  با  دارابجردی  صوفیان  ارتباط  از  بیشتری  شواهد  یافتن  برای  نیشابور  تاریخ 

دیگری بیان شده است كه نام او در سیاهة مشایخ حدیثی كه هم زمان با مؤلف كتاب در نیشابور 

النیسابوری،  الكرابیسی  ابوعلی  جعفر،  بن  احمد  بن  »الحسین  است:  شده  ذكر  می كرده اند  زندگی 

معروف بحار مادوانی« )همان: 160(.

از  یكی  عنوان  به  مادوان2  می كند  مشخص  هجری  چهارم  سدة  جغرافیایی  متون  در  جستجو 

)جیهانی، 1368: 110؛ اصطخری،  بود  اسلامی شناخته شده  نخستین  فارس در قرون  دارابگرد  توابع 

1373: 96؛ شواتس، 1372: 144(. بنابراین، افزون بر مهاجران و علمایی از دارابجرد، فرد دیگری نیز 

از مادوان از توابع دارابگرد به نیشابور سفر كرده بود. همچنین به استناد كتاب طبقات الصوفیه، 

اثر خواجه عبدالله انصاری هروی كه در ربع چهارم قرن پنجم هجری نوشته شده، حضور صوفی 

نامدار دیگری به نام شیخ بوبكر طمستانی پارسی در نیشابور )متوفی سال 340 ه .ق( بیان می شود 

1. ابن الجوزی سه روایت دربارة وفات این صوفی دارابجردی در سال 267 هجری ذكر كرده است: 1. جسد او یك هفته 
پس از وفاتش در مسجد پیدا شد. 2. او به کارگزار )حاکم شهر( حرفی درشت زد و شب در منزلش آتش در كاه انداختند و از 
شدت دود خفه شد. 3. جسد او یافت شد در حالی كه مورچگان چشمانش را خورده بودند یا گرگ جسد او را خورده و فقط سر 

و پاهایش پیدا شد )ابن الجوزی البغدادی، 1415: 214(.
افزون بر مادوان  2. روستای مادوان یكی از توابع بخش مركزی شهرستان داراب است كه در دهستان فسارود قرار دارد. 
دارابگرد، مادوان دیگری نیز از توابع بخش مركزی شهرستان بویراحمد استان كهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. اما شهرت 

مادوان دارابگرد در متون تاریخی بیشتر است.
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)انصاری، 1380: 436-437(. شهر طمستان یكی از شهرهای كورة دارابگرد بود كه در فاصلة چهار 

تقویت فرضیة حضور  به  كه  )شواتس، 1372: 139(. مورد دیگری  قرار داشت  فسا  فرسنگی شهر 

بولیت«  »ریچارد  اشارة  می كند،  كمك  نیشابور  در  فارس  ایالت  و  دارابگرد  كورة  از  مهاجرانی 

نیشابور  نام »فارسی« كه در  به  این کتاب، در بررسی خاندانی  نیشابور است. در  اعیان  در كتاب 

سكونت داشته اند به معروفترین اعضای این خاندان مانند:  مورخ نیشابوری- ابوالحسن عبدالغافر 

ابوعبدالله محمد بن عبدالغافر  نیشابور را  این خاندان در  او نخستین عضو  اشاره می شود.  فارسی 

 :1396 )بولیت،  است  آمده  فارس  ایالت  در  فسا  از  فرد  این  اساساً  می نویسد:  و  می داند  فساوی 

214(. بر این اساس، افزون بر مهاجرانی از دارابگرد و مادوانِ دارابگرد، افراد و خاندان هایی از 

آنچه  داشته اند.  نیشابور حضور  در  نیز  دارابگرد  كورة  شهرهای  دیگر  طمستان  و  فسا  شهرهای 

مسلم است گروهی از این مهاجران با عنوان »خاندان فارسی« صاحب شهرت بوده اند. همچنین 

نیشابور  نام جور )گور( در  به  به محله ای  اشاره  نیشابور  دارابجرد  بر محلة  افزون  یاقوت حموی 

كرده است. در این اثر نام علمای متعددی كه به این محل منتسب بوده اند ذكر شده است )یاقوت 

حموی، 1383، ج 2: 100(. بنابراین، مشخص می شود مهاجرانی از دیگر نواحی ایالت فارس و شهر 

كتاب »سیرت  نیز در  موارد ذكر شده، شواهدی  بر  افزون  داشته اند.  نیشابور حضور  نیز در  گور 

شیخ كبیر شیرازی« وجود دارد كه بیانگر سفر صوفیانی از فارس به نیشابور برای درك محضر 

صوفیان بزرگ است. برای نمونه، در این كتاب روایت شده »ابن محرز« سفری به نیشابور برای 

ابن محرز  بازگشت  به  اشاره  نیشابوری« داشته و همچنین در حكایتی دیگر  »ابوحفص  با  دیدار 

ارتباط  به  این كتاب اشاره  )دیلمی، 1363: 147- 148(. همچنین در  به شیراز شده است  نیشابور  از 

)متوفی سال  النیسابوری  ابراهیم  بن  ابوعمر محمد  »الزجاجی«،  با  »ابن خفیف شیرازی«  نزدیك 

348 ه .ق، در مكه( شده است. در كتاب تاریخ نیشابور كه یكی از این فارسیان به نام ابوالحسن 

الفارسی )451- 529 ه .ق( آن را نوشته، نام تعداد قابل توجهی )27 نفر( از صوفیانی كه از فارس 

به نیشابور رفته اند ذكر شده است. در جدول شمارة 3، به نام این صوفیان و سال وفات برخی از 

آنها اشاره شده است. 
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‌جدول‌شمارة‌3:‌صوفیان‌اهل‌فارس‌در‌كتاب‌المختصر‌من‌كتاب‌السیاق‌لتاریخ‌نیسابور‌

تألیف:‌الامام‌الحافظ‌ابوالحسن‌الفارسی‌)451-‌‌529ه‌.ق(

سال‌وفاتنام‌و‌نسب‌خانوادگیشهرتشماره
شمارة‌فرد‌و‌صفحه‌

در‌کتاب

]1705[، ص 44814 ه .قالحسن بن محمد بن الحسن ابومحمدالصفار الفارسی1

2
ابوعبدالله الشیرازی 

الكرجی
]1735[، ص 29-الحسین بن علی بن محمد

الحسین بن محمد بن شبیب الصوفیابوالقاسم الشیرازی3

وفات در 
نیشابور، محل 

دفن مقبرة 
شاهنبر، سال 
وفات ذكر 
نشده است.

 ،]1737[
صص 29- 30

ابوسعد شیرازی4
الحسین بن عثمان بن احمد ابوسعد 

العجلی
435 ه .ق

،]1740[
صص 30- 31

ابوطالب الجعفری الفارسی5

حمزه بن محمد بن عبدالله بن محمد 
بن الحسین بن محمد بن اسماعیل 

بن علی بن حعفر بن اسحاق بن علی 
بن عبدالله بن جعفر الطیار

]1762[، ص 44743 ه .ق

-حنبل بن احمد بن حنبلابوعبدالرحمان الفارسی6
 ،]1770[

صص 47- 48

7
ابوبكر البشتی )ابوبكر 

قاضی(
عبدالله بن محمد بن احمد الفارسی 

البشتی
-

،]1903[
صص 164- 165

8
ابونصر بن عبدان 

الشیرازی 
)التاجر الشیرازی(

عبیدالله بن احمد بن عبدان بن محمد 
بن الفرج

]1941[، ص 183-

ابومحمد الدوغی9
عبدالرحمن بن محمد بن الحسن 

الفارسی
]1979[، ص 459206 ه .ق

10
ابونصر البصیر

)الكرابیسی الجوری(
عبدالرحیم بن عبدالله بن محمد بن 
عبدش السمسار الكرابیسی الجوری

]1991[، ص 416214 ه .ق

11
ابواسحاق الفیروزآباذی 

الشیرازی
-ابراهیم بن علی بن یوسف

 ،]1994[
ص 216 و 453

12
الكازرونی

)ابوالحسن التاجر(
]2004[، ص 223-عبدالملك بن الحسین سیاوش

]2016[، ص 254-عبدالواحد بن محمد بن روزبهابوعلی الكازرونی13
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سال‌وفاتنام‌و‌نسب‌خانوادگیشهرتشماره
شمارة‌فرد‌و‌صفحه‌

در‌کتاب

14
ابوالحسن الفارسی 

الجرجانی
عبدالواسع بن محمد بن الحسن 

التاجر الشافعی
]2034[ ص 254-

ابوالحسین الفارسی15
عبدالغافر بن محمد بن عبدالغافر بن 

احمد بن محمد بن سعید
]2037[، ص 448257 ه .ق

ابومنصور الجوری16
عمر بن احمد بن محمد بن موسی 

الجوری الحافظ ابومنصور ابن ابی بكر
469 ه .ق

 ،]2051[
صص 265- 266

ابوبكر الجوری17
علی بن عمر بن احمد بن محمد بن 
حفص بن محمد الجوری- ابوبكر 

ابن ابی حفص
]2082[، ص 281-

]2085[، ص 431282 ه .قعلی بن محمد بن عبیداللهابوالحسن الفارسی18

ابوالحسین الشیرازی19
علی بن احمد بن یوسف الشیرازی 

ابوالحسن الحافظ
]2094[، ص 285-

ابوالقاسم الفارسی20
علی بن عبدالغافر بن علی بن 

الحسین بن احمد بن علی بن العباس 
بن قیس بن خالد بن موسی

]2122[، ص 473297 ه .ق

علی بن احمد بن محمدابوالحسن الفارسی21
سال وفات 

ناخوانا
]2131[، ص 301

22
ابوالحسن الفارسی 

السمرقندی
علی بن الحسن بن احمد بن علی بن 

عبدالرحمان الغزّال
]2152[، ص 482311 ه .ق

23
ابوالحسن الجوری

)السقاء- ابوالحسن الأیب(
497 ه .قعلی بن محمد بن علی بن منصور

 ،]2154[
صص 311- 312

24
ابوالقاسم البشتی

)التاجر ابوالقاسم البشتی(
منصور بن محمد بن احمد بن

عبدالله الفارسی
]2229[، ص 417372 ه .ق

ابوالازهر الفامی الجوری25
معدان بن احمد بن مصیب بن 

ابراهیم بن مصعب الفامی
]2248[، ص 383-

ابوحائم الجوری26
نوح بن یعقوب بن محمد بن صمد 

بن عبدوس بن حمدویه
]2284[، ص 404-

27
ابوالقاسم الانماطی 

الشیرازی
هبة الله بن عبدالوارث بن علی بن 

احمد بن...
]2297[، ص 414-

نیز  شواهدی  نیشابور  با  فارس  عرفان  حوزة  ارتباط  بر  افزون  که  است  لازم  مطلب  این  ذكر 

مزار  هزار  تذكرة  كتاب  در  نمونه  برای  دارد.  فارس وجود  با  نیشابوری  عرفای  متقابل  ارتباط  از 

اشاره شده »حسن بن علی بن محمد بن اسحق نیشابوری« معروف به »ابوعلی دقاق« به قصد سفر 
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حج به شیراز آمد )جنید شیرازی، 1364: 104(. این صوفی در سدة 4 و اوایل سدة 5 هجری زندگی 

می كرد. بنابراین، با توجه به موارد ذكر شده مبنی بر ارتباط متقابل حوزة عرفان فارس و خراسان 

می توان احتمال داد یكی از صوفیان پوشنجی ساكن در نیشابور با توجه به ارتباطی كه با صوفیان 

به شهر دارابگرد سفر كرده است و در حومة آن شهر و در  نیشابور داشته  دارابجردی ساكن در 

نزدیكی شهر فعلی داراب خانقاهی احداث كرده باشد. با توجه به آنكه »ابوالحسن علی بن احمد بن 

سهل پوشنجی« در سال 348 هجری در نیشابور در گذشته و در آن شهر مدفون است، پس در واقع 

سه پوشنجی دیگر یعنی ابوالحسن فقیه پوشنجی )طاهر بن محمد بن یوسف( یا ابوالحسن الصوفی 

پوشنجی )علی بن احمد بن ابراهیم( كه در سدة چهارم هجری در قید حیات بوده اند؛1 یا به احتمال 

ضعیف تر صوفی دیگری به نام ابوالحسن البوشنجی )عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الداودی( را 

می توان به عنوان گزینه ای احتمالی برای صوفی پوشنجی ساكن یا مدفون در داراب فارس در نیمة 

دوم سدة چهار و اوایل سدة پنج هجری مطرح كرد.2 نكته ای كه این احتمال را تقویت می بخشد 

این است كه احمد بن جعفر بن سلیمن معروف به ابوحامد البزاز نیشابوریِ دارابجردی و حسین بن 

احمد بن جعفر معروف به ابوعلی الكرابیسی مادوانی نیشابوری مذكور در كتاب تاریخ نیشابور )حاكم 

نیشابوری، 1375: 148 و 160( با دو صوفی نخستین مذكور در این كتاب هم دوره بوده اند. احتمال دارد 

این صوفیان دارابجردی عامل تشویق و سفر یکی از صوفیان پوشنجی از نیشابور به دارابگرد بوده  

باشند. اما سؤال مهمی که مطرح می شود این است که چرا خانقاه شیخ ابوالحسن پوشنجی نه در مرکز 

شهر دارابگرد بلکه در حومة آن و در نزدیکی شهر فعلی داراب ساخته شده است؟ 

احتمالًا دلیل اصلی این امر را می توان مربوط به چگونگی پراکندگی جمعیت مسلمان و زرتشتی 

در شهرهای ایران در سدة 3 و 4 هجری جستجو کرد. چوکسی در پژوهشی که در این باره انجام 

بیشتر در شهرها سکونت داشته اند  ایرانیان زرتشتی  این دو سده  نتیجه می گیرد که در  داده است 

و نو مسلمانان ایرانی و اعراب مهاجر در حومة شهرها اسکان یافته بودند )چوکسی، 1393: 54-50(. 

بررسی های باستان شناسی مرتبط با شهر دارابگرد رونق حومة این شهر در قرون نخستین اسلامی 

1. در كتاب تاریخ نیشابور اثر حاكم نیشابوری نام 99 نفر از افرادی كه پس از فراغت نویسنده از تألیف كتاب )388 ه .ق( 
فوت كرده اند، ذكر شده است. در این سیاهه نامی از صوفیان پوشنجی نیست. این نكته اثبات می كند این دو صوفی پوشنجی به 

احتمال زیاد تا سال های پس از سال 388 ه .ق در قید حیات بوده اند.
2. دلیل ضعیف بودن احتمال حضور این صوفی در داراب این است كه در كتاب السیاق لتاریخ نیسابور، اثر ابوالحسن الفارسی 
تاریخ سفر اول این صوفی به نیشابور سال 399 ه .ق، برگشت او به وطنش 405 ه .ق و سال وفاتش 467 ه .ق بیان شده است. 
اینكه این صوفی در فاصلة سال های 405 تا 467 ه .ق سفری به سایر نواحی داشته است یا نه مشخص نیست امكان دارد او در 

زادگاهش فوت كرده باشد.
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را اثبات می کند )کریمیان و سیدین، 1389: 8(. به نظر می رسد با توجه به پراکندگی جمعیت مسلمان در 

حومة شهرهای دارابگرد – داراب و شهر جنت در فاصلة قرون اول تا هفتم هجری سبب احداث 

ابنیه ای مانند خانقاه و مسجد سنگی در نزدیکی این شهرها و در محل تجمع جمعیت مسلمان شده 

توابع آن و  باشد )حسنی، 1393: 14-16؛ حسنی، 1396: 69(. حضور جماعت زرتشتی در دارابگرد و 

نقش مهم آنها در نظام دیوان سالاری ملوک شبانکاره تا سده 7 ه .ق قابل پیگیری است )صاحب 

شبانکاره ای، 1389: 273، 294، 479- 480(. یکی از عوامل قدرت گیری زرتشتیان در این دوره در فارس 

پشتیبانی فرمانروایان آل بویه از آنان بود )لاله و شیخ الحكمایی، 1379: 159(. ذكر این مطلب لازم است 

که در حال حاضر در کف بنا هیچگونه اثری از سرداب1 یا قبر وجود ندارد اما امکان دارد با توجه 
به استقرار چهار طاقی در قبرستانی اسلامی و با کاوش باستان شناسی بقایای تدفین به دست آید. 

عوامل‌احتمالی‌تخریب‌بنا

حوزة عرفان فارس از سدة چهارم هجری به بعد با ظهور صوفیانی مانند ابن خفیف شیرازی 

و شیخ ابواسحاق کازرونی از رونق زیادی برخوردار بود. با ظهور صفویه در سدة 10 هجری و به 

استناد متون تاریخی بسیاری از این خانقاه ها و از جمله خانقاه و مقبرة ابن خفیف شیرازی و شیخ 

ابواسحاق کازرونی تخریب شد. متون تاریخی مربوط به دورة صفویه گزارشی از سفر شاه اسماعیل 

صفوی به فارس در سال 915 هجری ارائه کرده اند، در این سال شاه اسماعیل پس از رسیدگی به امور 

خوزستان )اهواز و شوشتر( از راه کوه گیلویه به شیراز و سپس به دارابجرد )داراب( سفر کرد. در این 

متون شرحی از شکار شاه اسماعیل در دشت داراب ارائه شده است )جنابدی، 1378: 219؛ امینی هروی 

1383: 312(. در کتاب جهانگشای خاقان از تخریب مقابر و خانقاه های صوفیان در شیراز و کازرون 

هم زمان با حضور شاه اسماعیل در فارس استناد شده است. »مشایخ آن دیار که سنیان متعصب بودند 

و خلق فارس از راه پیر مریدی هر سال مبلغ های خطیر بر سبیل نذر و نیاز جهت ایشان آورده به 

زیارت قبور آن ملاعین  تردد می نمودند. فرمان به تخریب بقاع و مزار آن بی دینان شرف صدور 

یافت. فرمان بر آن مبالغه تمام در انهدام و تخریب آن امکنه می نمودند و در اندک وقتی آن همه 

عمارات عالی را با خاک یکسان ساختند« )جهانگشای خاقانی، 1364: 206- 207(. بنابراین، به استناد این 

گزارش تاریخی می توان احتمال داد. خانقاه شیخ ابوالحسن پوشنجی نیز در جریان سفر و حضور 

1. سردابه مدفن اصلی شخصیتی مذهبی یا سیاسی که زیر طبقة همکف ساخته می شده، به طور معمول طبقة همکف محلی برای 
زیارت و انجام مراسم مذهبی بوده است )کیانی، 1387: 22(.
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شاه اسماعیل صفوی در داراب در سال 915 ه .ق و در روند تخریب کلی خانقاه های صوفیان در 

فارس تخریب شده است. 

معماری‌چهارطاقی‌صحرای‌پوشنج‌داراب

تعیین قدمت تقریبی این بنا نیاز به مقایسة شاخصه های معماری این اثر با بنایی مشابه دارد. 

مقبرة ارسلان جاذب )تصویر شمارة 9( یکی از آثاری است که با بقعة شیخ ابوالحسن پوشنجی در 

داراب قابل قیاس است. این مقبره در روستای سنگ بسَت و در چهل کیلومتری جنوب شرقی مشهد 

قرار دارد. پوپ قدمت این اثر را مربوط به دورة غزنوی )قرن پنجم هجری( تشخیص داده است 

)Pope, 1965: 95, 99, 100(. تاریخ ساخت این بنا در بررسی های دیگر اواخر قرن 4 و اوایل قرن 

5 هجری تعیین شده است )موسی تبار و صالحی کاخکی، 1395: 30(. بنابراین، با توجه به سبک معماری 

مشابه می توان تاریخ تقریبی ساخت بقعة شیخ ابوالحسن پوشنجی در داراب را اواخر قرن چهارم 

و قرن پنجم هجری تاریخ گذاری کرد. ذکر این مطلب لازم است که بنای مورد بحث تا چند دهه 

پیش دو طبقه بود، این سبک معماری شاهدی در متون تاریخی نیز می یابد. به استناد کتاب فردوس 

المرشدیه معلوم می شود، رباط شیخ ابواسحاق کازرونی صوفی نامدار قرن چهارم و پنجم هجری دو 

طبقه بوده است )محمود بن عثمان، 1359: 186و 376 ؛ لاله و شیخ الحکمایی 1379: 165(. از این رو، دو طبقه 

بودن بقعة شیخ ابوالحسن پوشنجی در داراب می تواند تداوم سبک معماری رایج در ساخت خانقاه ها 

و رباط های دو طبقه در قرن پنجم در فارس باشد. 

نتیجه‌گیری‌

و  داراب  شهرستان  در  پوشنجی  ابوالحسن  شیخ  بقعة  به  معروف  تاقی  چهار  قدمت  تعیین  با 

در  که  می شود  عرفانی مشخص  و  تاریخی  متون  در  این شخص  تاریخی  هویت  بررسی  همچنین 

سده های 3 و 4 هجری رابطة نزدیکی بین حوزة عرفان خراسان بزرگ با مرکزیت نیشابور و حوزة 

عرفان فارس ایجاد شده بود. در این دوره تعداد قابل توجهی از صوفیان فارس با اصالتی دارابگردی 

و شیرازی و گور یا جور )فیروزآباد( به نیشابور مهاجرت و در این شهر محلاتی به نام زادگاه خود 

ایجاد کرده بودند. به نظر می رسد در اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری یکی از سه صوفی پوشنجی 

ساکن در نیشابور که کنیة ابوالحسن داشته اند به دارابگرد سفر کرده و در حاشیة شهر داراب با ایجاد 

خانقاهی به فعالیت تبلیغی پرداخته اند. با توجه به شواهد معماری موجود و مقایسة آن با بقعة شیخ 
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بنایی در خراسان معروف به مقبرة ارسلان جاذب که در سدة 5  با  ابوالحسن پوشنجی در داراب 

هجری هم زمان با دورة غزنوی ساخته شده می توان قدمتی تقریبی برابر با اواخر سدة 4 و اوایل سدة 

5 هجری برای بقعة شیخ ابوالحسن پوشنجی در داراب تعیین کرد. به احتمال زیاد این خانقاه )خانقاه 

صوفیان شافعی مذهب( در سال 915 ه .ق و هم زمان با حضور شاه اسماعیل صفوی در فارس و 

داراب به دستور این پادشاه مانند دیگر خانقاه های صوفیان در شیراز و کازرون تخریب شده است.

پیوست

تصویر‌شمارة‌1:‌عکس‌هوایی‌از‌خانقاه‌شیخ‌ابوالحسن‌پوشنجی‌در‌صحرای‌پوشنج‌داراب
)تصویر‌از:‌حجت‌پورحسینی(

تصویر‌شمارة‌2:‌عکس‌هوایی‌از‌خانقاه‌شیخ‌ابوالحسن‌پوشنجی‌در‌صحرای‌پوشنج‌داراب
)تصویر‌از:‌حجت‌پورحسینی(
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تصویر‌شمارة‌3:‌نمای‌خارجی‌خانقاه‌شیخ‌ابوالحسن‌پوشنجی‌در‌صحرای‌پوشنج‌داراب
)تصویر‌از:‌محمد‌حکمت(

تصویر‌شمارة‌4:‌نمای‌داخلی‌خانقاه‌شیخ‌ابوالحسن‌پوشنجی‌در‌صحرای‌پوشنج‌داراب
)تصویر‌از:‌محمد‌حکمت(
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تصویر‌شمارة‌7:‌مجموعة‌شخصی‌نگارنده

تصویر‌شمارة‌8:‌مجموعة‌هوشنگ‌سرفراز
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تصویر‌شمارة‌9:‌مقبرة‌ارسلان‌جاذب‌در‌سنگ‌بست‌خراسان
)Pope,‌1965:‌101(
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